
 

   
 بهروز ورزنده 

 های رضا پهلوی نقدی صری    ح بر فراخوان

 .کندگاهی سیاست فقط اشتباه می
اش را مردم با جان خود  شود و هزینهاما گاهی سیاست، با توهم آمیخته می

 .پردازندمی

 یک خطای  ، نه  404دی  های رضا پهلوی در آن روزهای ملتهب فراخوان
ً
صرفا

مسئولیتی بود؛ سیاستی که هیجان  ای آشکار از سیاستِ ب  تاکتیکی، بلکه نمونه
کند، وعده بازگشت  سازد، عدد تولید میالوقوع میآفریند، تصویر سقوط قریبمی
ن میمی  .نشیندریزد، عقب نمیدهد، و وقتی خون بر زمی 

 .بینانه« نبود این دیگر »تحلیل خوش
ن تو   .هم بود این ساخیی

ن رؤیای سقوط قطع   فروخت 

و جدا شدهشود »دستگاه سرکوب فروریخته«، »دهوقتی گفته می اند«،  ها هزار نی 
ای  ی روابن برای جامعهها نسخهها تحلیل نیست؛ این»رژیم تمام شده«، این

 .اندخسته

ی ترین نشانهها سرکوب شده، طبیعی است که به کوچکای که سالجامعه 
 .چنگ بزند ضعف قدرت

 .اما تبدیل نشانه به »قطعیت«، فریب است

 .شود امید اگر بر واقعیت تکیه نکند، تبدیل به مواد مخدر سیاسی می
 .کند، اما نه قدرتمندباک میمردم را ب  

ن سرکوب استباکِی ب  و ب    .پشتوانه، فقط خوراک ماشی 

 دعوت به تصرف؛ بدون ابزار، بدون سازمان 

ف نهادهای حکومتی در کشوری که حکومتش برای  دعوت به حمله و تص 
 ها تمرین کرده، چه معنابی دارد؟ سناریوی شورش خیابابن دهه

 ی سازمابن وجود داشت؟ آیا شبکه
 آیا سازوکار دفاعی وجود داشت؟

 ی حفاظت از مردم طراحی شده بود؟ آیا برنامه

 .نه

ن  ی تغیی  باشد، پرتاب پس این فراخوان، بیش از آنکه نقشه مردم به میدان می 
 .بود 

 :پرسدسیاست مسئولانه، پیش از تحریک، از خود می
 کنم؟ها محافظت میاگر مردم آمدند، چگونه از آن

 :اینجا اما پرسش برعکس بود
 تر به خیابان بکشانم؟چگونه مردم را سری    ع

 عددسازی؛ مهندسی روان جمع 

و  ن  وقتی از »پنجاه هزار« و بعد »صد و پنجاه هزار« نی  ی نظامِی در حال پیوسیی
 شود، باید پرسید: سند کجاست؟ صحبت می

ن واقعیت موازی است  .عدد، ابزار ساخیی
 .شود ذهن جمعی با عدد آرام می

  ؛های رضا پهلویفراخوان

 سیاستِ خون و توهم



 .ای پنهان وجود دارد کند پشتوانهفکر می
 .رسدخطر کمیی به نظر می

ی جز فریب اما اگر این پشتوانه واقعی نباشد، آنچه باقی می ن  .نیستماند چی 

 .رهی  سیاسی حق ندارد با روان مردم قمار کند

 مثابه ابزار فشار مرگ به

 .ترین بخش ماجرا پس از کشتار رخ داد اما تلخ

ن شد، انتظار میوقتی خیابان د ها خونی   .رفت تجدیدنظر صورت گی 
 .رفت توقف، تأمل، بازنگری انتظار می

 .اما فراخوان تکرار شد

اتژی را متوقف کند، باید پرسیداگر مرگ نتواند   :اسیی
 ها چه جایگاهی دارد؟ در این معادله، جان انسان

 آیا مرگ هشدار است؟
 ی پروژه؟یا سوختِ ادامه

حتی اگر نام آزادی  —سیاستی که نتواند در برابر خون مکث کند، خطرناک است
 .بر خود بگذارد 

 « شده؛ مرکزیتِ »مندادهبازگشتِ وعده

گردم«، پیام پنهان  زودی به وطن بازمیشود »بهی بحران گفته میوقتی در میانه
 :روشن است

 .ی بازگشت من استجنبش، صحنه

 .دهدای جمعی به داستابن شخصی تقلیل میاین نگاه، جنبش را از پروژه
ی تاری    خ ایران نشان داده که هرگاه سیاست حول یک فرد متمرکز شده،  و تجربه

ش آزادی نتیجه تمرکز قدرت بوده،   .نه گسیی

 روند؛ دهند، زندان میجنگند، هزینه میمردم می
 .دهداما قهرمانِ روایت، کسی است که از دور فرمان می

 .توان نادیده گرفتاین تناقض را نمی

ونن »  کمک در راه است«؛ اعتیاد به ناجی بیر

، پیام خطرناکی دارددادن وعدهبازتاب  :های حمایت خارحی 
ون مینجات از    .آیدبی 

وی خارحی  عادت کند، بهجامعه  تدری    ج قدرت دروبن خود را  ای که به انتظار نی 
 .کندتضعیف می

ن توهم آغاز شدند و با  تاری    خ معاصر ایران پر است از پروژه هابی که با همی 
 پایان یافتند

ی
 .سرخوردگ

 .آزادی واردابی وجود ندارد 
 .شود اما توهم آن بسیار گران تمام می

 ی واقع: یأس پس از انفجار امید یجهنت

د؛ کشتار فقط جان نمی  گی 
 .کشداعتماد را هم می

ن ختم شود، جامعه وارد دوره   وقتی امیدِ بزرگ به شکست خونی 
ی

ای از افسردگ
 .شود سیاسی می

 .کنددیگر به هیچ فراخوابن باور نمی
د ای از ضعف قدرت را جدی نمیدیگر هیچ نشانه  .گی 

 .ترین هدیه به همان قدربی است که قرار بود سرنگون شود و این، بزرگ

 سخن آخر 



 .مسئله فقط رضا پهلوی نیست
کند، تصویر را  مسئله نوعی سیاست است که هیجان را جایگزین برنامه می

 .کند، و امید را جایگزین تحلیلجایگزین سازمان می

 رهی  واقعی کسی نیست که مردم را به خیابان بفرستد؛ 
سدرهی  وا   :قعی کسی است که پیش از هر فراخوان، بیر

 اگر این مردم کشته شوند، من چه مسئولیتی دارم؟

—ا زیباترین شعارهاحتی ب—اگر پاسخ روشتن وجود نداشته باشد، هر فراخوابن 
 .تواند به فرمان مرگ تبدیل شود می

بر  و سیاستی که نتواند حرمت جان انسان را خط قرمز خود بداند، هر نامی هم  
 .خود بگذارد، از آزادی فاصله دارد 


